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Abstract 
With the establishment of the Achaemenid state by Cyrus 
the Great (550-530 BC), although the Median empire was 
dissolved, many Median commanders joined Cyrus the 
Persian, two of whom were Harapagus and Mazaris. 
During the time of Cambyses, the Medes were with the 
Persians in many battles, but during the time of Darius, 
with the rebellion of Gaumata and the rebellion of 
Phraortes in Media and Parthia, Darius became pessimistic 
towards the Medes and believed that the Medes were 
planning to establish their own government again. In order 
to reduce the influence of the Medes and because of the 
rebellion that threatened the Achaemenid Empire, he put 
the name of Medes in the tenth place in the list of satrapies 
in the Behistun Inscription. However, Darius commanded 
the Battle of Marathon in 490 BC. handed over to Datis. 
There are still debates and differences of opinion among 
researchers about whether Datis was a Median or a 
Persian, but in most Greek writings, he is referred to as “a 
Mede”. Considering that Darius was completely 
pessimistic towards the Medes at this point in time and 
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actually saw the Medes as a threat in overthrowing the 
Persian government, the presence of a Median commander 
in the battle of Marathon is far from expected and it seems 
that Datis has been Persian. So far, no independent 
research has been done about Datis, only in some books 
and when describing the battle of Marathon, he has been 
mentioned in passing. In this essay, using ancient 
historical reports and archeological data, the character of 
Datis, whether he is a Median or a Persian, and the reason 
why he was chosen by Darius to command the battle of 
Marathon will be analyzed. By examining and analyzing 
the sources, it seems that Datis was Persian and not 
Median. 

 

Keywords: Achaemenids, Medes, Darius the Great, Datis, 

Battle of Marathon. 
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: نبرد ماراتنة داریوش بزرگ در اتیس، فرماندد
 پارسی یا مادی؟

 
 1طهمورث مهرابی

 

 چکيده
.م(، اگرچه  پ ۵۳۰-۵۵۰)بزرگ ا تشکیل حکومت هخامنشی توسط کوروش ب

شاهنشاهی مادها برچیده شد، اما بسیاری از فرماندهان مادی با کوروش پارسی 
. در زمهان کمووییه  نهدهاراپاگ و مازاریس بود هااز آندو تن همراه شدند ک  

ر زمهان داریهوش بها اما د ،نیز، مادها در بسیاری از نوردها همراه پارسیان بودند
داریهوش نسهوت به  مادهها  ،ئومات و شورش فرورتیش در ماد و پهارتقیام گ

تشهکیل بدبین شد و معتقد بود ک  مادها قصد دارند دوباره حکومهت وهود را 
دلیل شورشی ک  شاهنشهاهی هخامنشهی . وی برای کاهش نفوذ مادها و ب دهند

ها در یایگاه تیوة بیستون، در فهرست ساتراپیکرا تهدید کرده بود نام ماد را در 
پ.م. را  ۴۹۰با این هم ، داریوش فرماندهی نورد ماراتن در سها  ؛دهم قرار داد

مادی یا پارسهی بهودن داتهیس  ةدربارپژوهندگان هنوز در بین سپرد. اتیس ب  د
 ا نهامهای یونهانی از وی بهبحث و اوتلاف نظر ویود دارد، اما در بیشتر نوشت 

با توی  ب  اینک  داریوش در ایهن برهه  از زمهان . یاد شده است« داتیس مادی»
و در حقیقت مادها را نوعی تهدید در براندازی بود کاملاً نسوت ب  مادها بدبین 

ای مهادی در نوهرد مهاراتن بسهیار دور از دید، ویود فرماندهحکومت پارس می
داتهیس  ةه است. تاکنون دربهاربود« داتیس پارسی»رسد انتظار بوده و ب  نظر می
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و هنگهام شهر   هاکتابای از در پاره تنها، است تحقیق مستقلی صورت نگرفت 
ده اسهت. در ایهن یسهتار، بها اسهتفاده از شهگهررا ای نورد ماراتن ب  وی اشاره

شهناوتی، به  واکهاوی شخصهیت ههای باستانهای تاریخی کهن و دادهگزارش
و دلیهل انتخهاب وی توسهط داریهوش بهرای  داتیس، مادی یا پارسی بودن وی

تحلیل منهاب  به  و. با بررسی و تجزی فرماندهی نورد ماراتن پرداوت  وواهد شد
 رسد داتیس پارسی بوده است ن  مادی. نظر می

 

 .مادها، داریوش بزرگ، داتیس، نورد ماراتنخامنشیان، ه: یديکل یهاواژه

 
 مقدمه . 1
 .بيان مسئله1-1

های هخامنشیان شرکت هنشاهی ماد، سپاهیان ماد در بیشتر لشگرکشیاز سقوط شا پس

 هخامنشیانکردند. در ینگ یستند و ب  آنان در نوردهای داولی و واریی کمک میمی

(، یکی از سرداران ایرانی داتیس بود. داتیس ک  در پ.م ۴۹۰سا  با آتنیان در ماراتن )

در بیشتر مناب  بدون اشاره ب   است، او آمده نامنیز شده در تخت یمشید لوحی کشف

دوت، ودانیم ک  علاوه بر هرمییاد شده است. « داتیس مادی»نام مادر یا پدر ب  صورت 

نامیدند و این احتما  می «مادی»نیز گاهی هخامنشیان و شاهنشاهی آنان را دیگران 

دی همراه باشد. های آنان با ماویود دارد ک  ب  همین دلیل پیوست  نام داتیس در نوشت 

دلیل ندادن آب و واک تنوی  کند، مردونی  را از ها را ب داریوش ک  درصدد بود تا یونانی

کافی نداشت معزو  و داتیس را سردار نورد با اِرِتری و آتن کرد.  ةاین یهت ک  تجرب

داتیس زمانی ب  فرماندهی در ماراتن انتخاب شد ک  داریوش ب  تازگی از قیام مادها 

ها پرداوت  بود. وی حتی نسوت ب  مادها در گرفتن قدرت شده و ب  تنوی  آن رغفا

مرکزی ک  توسط گئومات صورت گرفت  بود، بدبین بود ک  بلافاصل  بعد از آن نیز با 

ترین و شورشی ک  از دید داریوش، از بزرگ ؛رو شدشورش فرورتیش مادی روب 

ن شاهنشاهی هخامنشی و حکومت هایی بود ک  تا آن زماترین سرکشیوطرناک
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کرد. برکناری مردونی  و انتخاب داتیس ک  تا آن زمان نامی از وی داریوش را تهدید می

آور در امور برده نشده بود، دو نکت  را ب  همراه دارد؛ یا داتیس شخصیتی فعّا  و نام

سی و از ها بود، یا این شخص پارهای ینگی در برابر یونانیینگ و آشنا ب  تاکتیک

پیش از آن نیز ب   ؛ زیرازاده بوده استحاکمان مناطق معروف و در حقیقت پارسی

 مور تفحّص در آسیای کوچک بود.أدستور داریوش م

هر چند کموود مناب  و شواهد تاریخی باعث شده است ک  شخصیت و یایگاه 

 ةدربار در تاریخ هخامنشیان فقط با نورد ماراتن، بدون شر  یزئیاتداتیس سیاسی 

وود این فرمانده همراه شود، امّا شواهد کافی برای بررسی شخصیت تاریخی وی و 

در تاریخ سیاسی هخامنشیان ب  ویژه در دورة داریوش باقی مانده است ک  با او نقش 

توان تا حدود زیادی ب  نقش و یایگاه سیاسی داتیس و فرزندانش در ها میبررسی آن

 غیر ازنورد ماراتن و فرماندة آن،  ةبرد. دربارشیان پیهخامن ةتحوّلات سیاسی دور

طور ک  گفت  شد این ؛ الوت  همانهای یونانی، مدارک دیگری باقی نمانده استنوشت 

اند، ای نداشت بودن داتیس ک  موضوع این پژوهش هست اشارهمناب  ب  پارسی یا مادی

توانند ما را در این ک  مییونانی  مناب  لرااند؛ بلک  بیشتر ب  گزارش نورد ماراتن پرداوت 

، و از سدیودورمجموعة تاریخی کتزیاس، پرسیکای دوت، وزمین  یاری دهند تاریخ هر

پیر بریان، تاریخ ماد از دیاکونوف، نوشتة وری هخامنشی، تیدید ب  امپراپژوهندگان 

اریخ و ت تاریخ سیاسی هخامنشی از داندامایف، یفپادشاهی ماد از اقرار علی

نورد  ب  ذکر داستان تنهااشاره کرد ک  آنان نیز گررا و  شاهنشاهی هخامنشی از اومستد

ها نیز روایات آناند. بروی از نپرداوت و یایگاه و توار او ماراتن اشاره کرده و ب  داتیس 

چندان  در وصوص شکست داتیس )تاریخ شاهنشاهی هخامنشی از آلورت اومستد(

گیری ب  بیتا نتیج  داشتها باید احتیاط لازم را ند و در استفاده از آنقابل اطمینان نیست

راه  نرود. این یستار با درک این مطلب تلاش دارد، با تکی  بر مناب  این دوران و 

شناسی های تاریخی، ابتدا ب  ریش پژوهش ةشناسی و با استفاده از شیوهای باستانداده

در  وی داتیس و نقش و یایگاه این فرمانده و فرزندانبودن این نام، مادی یا پارسی

 هخامنشیان بپردازد. تاریخ 
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 . اهميت و ضرورت پژوهش2-1

های تقریواً یکسان کند نخست اندیش آنچ  اهمیت این پژوهش را دو چندان می

موروان دربارة روایت توار و مادی وواندن داتیس است و دو دیگر، فقدان پژوهشی 

حلیل انتقادی روایت هرودوت و دیگر موروان یونانی بپردازد. باید توی  مستقل ک  ب  ت

داشت با توی  ب  مادی وواندن شاهنشاهی هخامنشی توسط یونانیان و یا وطاب 

تواند قراردادن شخصی ک  ساتراپ آن منطق  است ب  این نام، در نتیج  این پژوهش می

ها از اوایل شاهنشاهی دها و پارساهمیت فراوانی برای درک و تصور ما از روابط ما

 هان بریستة هخامنشی داشت  باشد. هخامنشی و فرمانده

 

 . بحث 2

 نآ بودنواژة داتيس و مادی یا پارسینام. 1-2

-Da-ti)او ب  صورت دتَی   شده در تخت یمشید نامک  در لوحی کشف (Dâtis) داتیس 

ya)  و در ارمنی ب  شکلԴատիսը رت داتیس/ و ب  یونانی ب  صوΔάτηςشود ، دیده می

ب  معنی بخشنده، گرفت  شده و ب  « Tis=تایس»آید و می Dadar= ک  از دادر« دا» ةاز ریش

-Schmitt, 1984: 468; Schmitt, 1994: 1) است« وداداد»یا همان « بخشیده ودا»معنی 

2; Briant, 2002: 370; Briant, 2012: 198 )ام پدری دوت بدون ذکر نو. وی توسط هر

ووانده شده است  «یداتیس ماد»، پیوست  ردو یا اینک  ب  کدام قوم از اقوام مادی تعلق دا

(Herodotus, 1890/ VI: 94)َی  ت. داتیس نامی است ب  زبان یونانی، ک  همان د(Da-ti-

ya) استشده در تخت یمشید در لو  کشف (Sekunda, 2002: 15-16; Lewis, 1980: 

او  اما منطقی نیستاند، معرفی کرده او را مادی یونانیمناب   تقریواًد اینک  با ویو. ( -195

داریوش در نورد ماراتن  ةدر کنار برادرزاددر این بره  از تاریخ مادی یک  با عنوانرا 

 . (Georges, 2000: 29; Lewis, 1980: 195)بپریریم

 ,Herodotus) د ی بوکنند ک  داتیس دارای نژاد مادبیان میس دوت و دیودوروهر

1890/ VI: 94; Diodorus Siculus, 1956/X, 97)یایگاه هخامنشیان دوران در . مادها 
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 اصولاً  مادی بپوشند. ةویُ داد دستور هاپارس ب بزرگ  کورش و حتی داشتند ایبریست 

شناوت  شد ک  این  ماد امپراتوری عنوان اب دید وارییان بیشتر از هخامنشیان امپراتوری

 :Frye,1965) افتاد شدن افراد پارسی ب  مادی نیز اتفاق میامر گاهی اوقات در نامیده

85; Munson, 2009: 460)نام مادها  هخامنشیان دورة در باستان پارسی هایکتیو  . در 

 اشراف یا نخوگان از کدام هر کنار نیز در و همراه شده هاپارس نام با موارد بیشتر در

-Imanpour, 2002).است  شده تصویر مادی شخص یک شیدتخت یم در پارسی

ها شاهنشاهی هخامنشیان را ها و مصریباستان ب  ویژه یونانیمردمان دوران  (76 :2003

های مادی های ایران و یونان تحت عنوان ینگدانستند و از ینگدولت ماد می ةادام

 ,Tuplin, 1994: 230-150; Godley)نامیدند کردند و حتی پارسیان را مادی مییاد می

 «داتیس پارسی» شدنتوانند عاملی برای نامیدهاین موارد می ةک  هم  (161-171 :1960

 شود. «داتیس مادی»اند، ب  دهکردوت و دیگر موروانی ک  از وی پیروی وتوسط هر

 برانگیز است. موروان بدوننیز بسیار بحث« تی دَ »این موارد، وود نام  تمامعلاوه بر 

تی  یک نام کاملاً پارسی است. نام نامند، اما دَاین اسم، آن را مادی می ةواژتوی  ب  نام

قرار داد ک  در  (Martiya/ Mar-ti-ya)« رتی مَ »توان در کنار نام را می (Da-ti-ya)تی  دَ

دانیم ب  گفتة طور ک  میشورش کرده بود و همان عیلامزمان داریوش بزرگ در 

-Briant, 2002: 120). رتی  یک نام کاملاً پارسی استان امروزی، مَ داریوش و مورو

122; Tavernier, 2004: 26-28)  صدق  تی  نیز کاملاًدَ ةواژشناسی در مورد نامو این نام

شدن اما عامل دیگر نامیده باشد،یک نام پارسی باید نیز  (Da-ti-ya)ین ابنابر ؛کندمی

ها از رفتار هخامنشیان در رابط  با سوء برداشت یونانیداتیس ب  داتیس مادی، ناشی از 

ایرانی را با نام ایالتی ک  بر  ةایرانی است. بدین معنی ک  آنان افراد بریست ةافراد بریست

گوید ک  می ک.  پلوتار(Sekunda, 2002: 15-16)شناوتند کردند میآن حکومت می

و این اطلاعات در  (Plutarch's, 2007: 302-305, 323)داتیس یک ساتراپ بوده است

نامد، سویداس نیز تکرار شده است. سویداس علاوه بر اینک  داتیس را یک ساتراپ می

 (. (Briant, 2002: 893گویدسخن می« داتیس پرسس»از داتیس تحت عنوان 
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را « ساتراپ ماد» /ساتراپیاحتمالًا داتیس یک پارسی بوده است ک  مسئولیت استانداری

 «داتیس مادی»و شاید ب  همین دلیل   (Sekunda, 2002: 15-16)اشت  استبرعهده د

ووانده شده است. وی احتمالًا فعالیت وود را نیز از زمان کموویی  آغاز کرده و در زمان 

(. Briant, 2002: 81ایفا کرد) پ.م۴۹۰ ةداریوش نقش نظامی دری  یک را در پایان ده

وش کاملاً از سوی مادها تهدید یدی شده بود، با کنار اینک  در این بره  از زمان ک  داری

نهادن مردونی  و انتخاب یک شخص مادی ب  عنوان فرماندة نورد ماراتن، شخصی ک  از 

نظر رتو  و دری  چندان یایگاهی را ب  وود اوتصاص نداده بود، آن هم برای نوردی ک  

نمود و ب  دور از انتظار میوود داریوش ب  وطرات آن کاملاً واقف بود، کاری وطرناک 

طور ین همانابنابر ؛توانست اشغا  کندو مسلماً داتیس بدون سابق  چنین یایگاهی را نمی

ب   کپلوتار ةک  گفت  شد داتیس باید یک پارسی و ساتراپ ماد بوده باشد و شاید اشار

 . (Plutarch's, 2007: 893)نامدواقعیت نزدیک باشد ک  او را یک ساتراپ می

 

 ماد ساتراپداتيس، . 2-2

ها آورین موج از ها و پارتها ب  درون ایران ک  گویا مادها، پارسپس از کوچ آریایی

 ةکتیو در بار اولین برای مادها نام(، Imanpour, 2012: 101-109این کوچ آریایی بودند )

 دامنة در سایر اقوام ساکن کنار در میلاد از پیش نهم قرن اواسط در سوم شالمانصر

 ;Parpola, 1970: 230-231; Olmstead, 1951: 117 ; زاگرس آمده است هایکوه

Levine, 1969: 77) ،(Kuhrt, 2007: 22-28 ششم پیش از میلاد نیز، مادها  ةدر سد

رسید، و رهور سلحشور و  وود پادشاهی مستقلی تشکیل دادند ک  ب  اوج توانایی

پ.م دولت آشور را برانداوت و  ۶12(، درHuvakhshathra) ترَوشوتیزهوش آن، هو

 تاریخی ةنوشت طوق. (1: 1۳۵۰شهوازی، بر بخش وسیعی از ایران تسلط یافت)شاپور

 شوریدند، او بر سپاهش پ.م ۵۵۰ سا  در هاپارس علی  آستیاک لشکرکشی هنگام بابلی،

  (.7۰: 1۳۵۹، سپردند)گرانتفسگی کوروش ب  و کردند گرفتار را او

ها و قوایل ، بسیاری از سرزمینبزرگکومت هخامنشی توسط کوروش با تشکیل ح
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تحت سلطة وی درآمدند و مناصب نظامی و دریة او  را در اوتیار گرفتند. در میان 

او   ها درآمدند، مادها تنها کسانی بودند ک  مناصب دریةپارس ةاقوامی ک  تحت سلط

های متعدد از فرماندهان شرا اشغا  کردند ب  طوری ک  کوروش برای سرکوبی شور

وی با شنیدن وور شورش پاکتوئس   (Munson, 2009: 460).کردمادی استفاده می

مور عملیات سرکوب و فتح مجدد آن وطّ  کرد و مازارس أرا م یلیدیایی، مازارس ماد

دیگری ب  نام  ینیز ب  ووبی از عهدة این عملیات بر آمد. پس از مرگ مازارس، ماد

ان ک  هنگام فتح ماد ب  کوروش گرویده بود و باعث پیشرفت کار وی شد، هاراپاگ، هم

شد و فرماندهی را ب  عهده گرفت. وی از اشراف و بزرگان ماد بود و از  او یانشین

رفت. او بود ک  فتح کرانة ساحلی آسیای کوچک و متنفرترین اعیان ماد ب  شمار می

 ;Christoph, 2011: 689-693). 7۴: 1۳۵1شایان، (شهرهای ایونی را ب  انجام رساند 

Munson, 2009: 460; Frye, 1965: 81;  در حقیقت در زمان کوروش مادها و پارس-

ها کاملًا با هم در آمیخت  بودند، ب  طوری ک  اگرچ  شاه پارسی بود، اما فرماندهان وی 

 ;Frye, 1965: 85) مادی بپوشند  لواس داد دستور هاپارس ب  بزرگ مادی بودند. کورش

Imanpour, 1998: 200) 
پس از مرگ کوروش و با یانشینی کموویی  روند ورود مادها ب  دربار پارس 

آن یایگاهی  امامتوقف نشد و مادها همچنان مقامات مهم دربار را اشغا  کرده بودند، 

دست نیاوردند. ب  همین دلیل داشتند در زمان کموویی  ب بزرگ را ک  در زمان کوروش 

مادها ب  رهوری گئومات مغ ک  مادی شاید برد، مانی ک  کموویی  در مصر ب  سر میز

ها وارج بود، دست ب  کودتا زده و حکومت را برای مدت چند ماه از دست پارس

اما با روی کار آمدن داریوش اوضاع دربار کاملًا  (Kent, 1953: 116-120). کردند

کوتاه کرد و ساتراپی ماد را برای کاهش دگرگون شد. وی دست مادها را از حکومت 

هخامنشیان ب   های غربی قرار داد. شاهنشاهینفوذ و اعتوار آن آورین ساتراپی

آوانویسی بابلی برای واژة فارسی شد ک  های سیاسی اداری مختلف تقسیم میبخش

. نامیدندو ب  یونانی ساتراپ مینگهوان شاهی( بود  (xšaçapāvan=باستان وشثرپاون 

رفت و ساتراپ ب  معنای سرزمین، استان، شهرستان، دولت و کشور ب  کار می ةواژ
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-Briant, 2002: 64) ؛1۸: 1۳۹1)داندامایف، دشبعدها ب  شهرهای امروزی نیز اطلاق 

بیستون، نام ماد در ردیف ساتراپی دهم قرار گرفت، الوت  در  ةدر زمان نگارش کتیو. 70

  . (Lecoq, 1997: 246)، ماد یایگاه وود را ب  دست آوردیا مانده های بدیگر کتیو 

و  (Db)آوردن نام مادها در ردیف دهم و نهم در کتیوة داریوش در بیستون 

های پیاپی در سرزمین ماد در زمان تواند علاوه بر تأثیر شورشمی (Dpe)پرسپولیس 

ک  در چنین  ناشی از عوامل متعدد دیگری نیز باشد ،روی کار آمدن داریوش بزرگ

های دلیل روی کار آمدن داریوش شورشای داشت  است؛ هرچند ب تصمیمی نقش عمده

های مرکزی و نزدیک ب  مرکز حکومت مانند سرزمین متعددی وصوصاً در سرزمین

ها با شدت ها در ماد و توسط مادیاما این شورش ،بابل و ماد اتفاق افتاد ،عیلام ،پارس

توان ب  شورش گئومات  ک  برای مثا  می ،(۳۶: 1۳۸۸ ،ایمانپوربیشتری برووردار بود)

 ،(۳۶سطر  ،11بند  ،1ستون  ،Dbدر نسای ماد ) (Paisiyāhuvada)در پیشیاهووادا 

 ،12بند ،2ستون   ،Dbدر سرزمین ماد ) ،(kudurus)شورش فرورتیش در کودروش 

از واندان هووشتره ک  وود را  ،(Cicantaxma)شورش چیسَنتخَمَ   ،(۶۵-۶۶سطرهای 

 :Kent, 1953)نام برد  (Asgarta)( در اسگرت ۸2بند  ،1۴ستون ،Dbدانست)مادی می

لاً، باید مانند داریوش فعالیت رسمی وود ااما در این زمان، داتیس ک  احتم، (126-135

را از زمان کموویی  آغاز کرده باشد، مورد توی  داریوش قرار گرفت و ساتراپی ماد ب  

های . ب  ویژه زمانی ک  داریوش با شورش (Sekunda, 2002: 15-16)پرده شدوی س

 رو شد. و دیگر مناطق شاهنشاهی روب  عیلامبزرگی در پارس، پارت، 

ها، پایگاه فرماندهی م. پس از سرکوب بابلی.پ ۵21داریوش در نیمة ژانویة سا  

راپی ماد ک  فرماندهان او ها، در ساتوود را برای نورد با شورش مادها و دیگر شورش

د. در آغاز شهریاری ارو شده بودند، قرار دهای زیادی روب در این ساتراپی با سختی

 رَ شتوَوداریوش بزرگ، یکی از مادها ب  نام فرورتیش ک  وود را وشثریت  از تخمة هو

 نیزهای پرثوه و هیرکانی وواند، مادها را ب  شورش برانگیخت و مردمانی از سرزمینمی

اگرچ  فرورتیش در نوردی وونین از سپاهیان داریوش شکست وورد و  ؛ب  او پیوستند

ها و هیرکانیان امیدوار بود. ایب  راگا )= ری( گریخت، امّا همچنان ب  کمک پرثوه
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چند از قلمرو وود در برابر شکست وورد، امّا توانست یک نیزفرورتیش در راگا 

برتری وردکنندة نیروهای حریفان مغلوب  ةدر نتیج هاتنسپاهیان داریوش دفاع کند و 

 ؛ ۴۶7-۴۶۶: 1۳۴۴، فدیاکونو؛ ۴۴: 1۳7۸توین بی،؛ ۴۰۰: 1۳۸۸ف، و)دیاکونشد

: 1۳۸۸ علی یف،؛ 1۶۰: 1۳۸۹ داندامایف،؛ 1۵۴: 1۳۸۸ فرای،؛ 1۴۵: 1۳۸۶ هینتس،

۴۴Sykes, 1958: 61,160; Kent, 1953: 127;  .) 

ب   پ.م ۵21ویشتاسپ در  پدرشب   کمک برایرا  سرانجام داریوش او ، سپاهی

های پارت و هیرکانی  را ک  ب  کمک فرورتیش تا او توانست شورش کردشرق اعزام 

وی با  (.1۴2: 1۳۸۹؛ داندامایف، 111: 1۳۸۴ برواست  بودند سرکوب کند)کوک،

 ۵21ة یژوی11. و در روز(Kuhrt, 2007/ I: 140)ها ینگید های شورشی و هیرکانیپارتی

مطابق نوشتة کتیو  بیستون  های شورشی پیروز شد ک ویشتاسپ  بر پارت و هیرکانی. پ.م

(Db) ۶۵2۰ اسیر دادند  ۴1۹2 شت  وک(Kent, 1953: 127; Bivar, 2012:  1-3) . 

رسد یکی از سرداران داریوش ک  در این زمان در ماد ب  نورد با فرورتیش ب  نظر می

وش برای کمک ب  وی ستاد فرماندهی وود را در ماد برپا کرد، پرداوت و داریمادی می

توان نظر قطعی داد، اما شواهد و اگرچ  در این زمین  نمی ؛داتیس پارسی بوده است

مدارک حاکی از آن هستند ک  یا داتیس قول از شورش ماد حاکم این منطق  بوده است، 

نیروهای پارت و هیرکانی امیدوار ب  طوری ک  فرورتیش برای نورد با داریوش بیشتر ب  

مادی  ةاست تا ب  نیروی مادی و یا اینک  بعد از ورود داریوش ب  ماد و نورد با سرکرد

 ,Sekunda)دهدشود، داتیس را ساتراپ ماد قرار میک  وود داریوش بر وی پیروز می

 (. Plutarch's, 2007: 302-305, 323؛ Briant, 2002: 893؛ 15-16 :2002

ها در غرب دارای مسئولیت   این احتما  نیز ویود دارد ک  وی در زمان شورشالوت

در تأیید این نظر باید ب  لوحی اشاره کرد ک  در تخت  .(Sekunda, 2002: 15-16)بود

 کند. شده و داتیس در آن سندی را با وود حمل مییمشید کشف

ده متعلق ب  شده در تخت یمشید، داتیس یک سند مهر و موم شدر لو  کشف

ب  نزد  27سا  کند. او از طریق ساردیس در ماه یازدهم پادشاه را با وود حمل می

 رفت.  پادشاه در پرسپولیس
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(7 mar-ri-is KAS\lg m.Da-ti-ya gal-ma du-is hal-mi m.sunki-na ku-iz 

h.Is-par-da-mar pir-ra-dazi- is riz1-zi-i[s] h. Ba-ir-[sa] m.sunki-rik1-ka pa-

ras d.ITU.lg Sa-mi-man- a rtas1 h.be-ul 27-um-men h.Hi-da-li). 
 

عنوان ییره دریافت کرد. وی سندی مهر و موم شده مریش شراب ب  7داتی  »

از شاه را ب  همراه داشت، او از ساردیس حرکت کرد و ب  نزد پادشاه در  )هلمی(

 «در هیدالی 27پرسپولیس رفت در ماه یازدهم از سا  

گان ییرة شرابِ تخت یمشید وود ردن نام داتیس در شمار دریافت کنندهآو

بندی تعداد اندکی از افرادی ک  در سهمگویای مقام بریستة سیاسی و اداری اوست. 

لیتر از شراب یا آبجو را دریافت  هفتاند، سهمی ب  بزرگی نام برده شدهتخت یمشید 

های ما پارناک  طوق دانست ذکر شده است.  ها در این اسنادو یا حتی نام آن اندکرده

)=فرنک ( یعنی عموی پادشاه و مسئو  اداری امور اقتصادی پارس توانست  است این 

(. ۹۵: 1۳۹۰است)ویسهوفر،  لیتر ۹۰ک  سهمش برابر با دریافت کندمقدار شراب 

 1۰۰ اترین مردان پادشاهی است ک  برابر بگوبریاس، پدر مردونیوس نیز، یکی از بزرگ

 کند. شراب دریافت میلیتر 

در هیدالی نوشت  شده است و تنها س   ۴۹۴فوری   1۵ژانوی  و  17این لوح  بین 

داشت  است و هم اکنون داتیس در تا آنجا ویود داشت   تخت یمشیدایستگاه در مسیر 

ین این ابنابر هیدالی قرار دارد ک  تنها س  ایستگاه از پادشاه در تخت یمشید فاصل  دارد؛

تر اما او سری  ،توان یک سفر چهار روزه تخمین زد، الوت  اگر بدون اسب باشدسفر را می

تجهیزات واصی را ین وی دارای اسب نیز بوده است ک  احتمالا ًابنابر ؛حرکت کرده است

 .(Sekunda, 2002: 15-16; Lewis, 1980: 195- 196)نیز ب  همراه داشت  است

در نظر ها توان زمستان و قول از شورش ایونیلوح  را میدر هر حا  تاریخ این 

آغاز  ةها از نقطمعمولًا مسافرت ؛کندتحت فرمان داریوش مسافرت می داتیس. گرفت

میید أیتنها پادشاه سفرهای برگشت را ت عادی و معمو شوند و در شرایط یید میأت

حا  برگشت از سفر وی تحت حکم داریوش در توان دریافت ک  میین ابنابر ؛کند

 ةیک نوع بازرسی و هماهنگی لازم برای حمل سفر ممکن استساردیس بود. این 
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ب  ویژه با ارتافرن برادر داریوش ک  شهربان . (Lewis, 1980: 195- 196) نهایی باشد

ق.م، در متن تخت یمشید این واقعیت ک   ۴۹2تا  ۵11های میان )در سا  لیدی بود

یید شده است( و أزیست ، تدر آسیای کوچک می ۴۹۵در نوامور  ارتافرن برادر داریوش

؛ (۹۸-۹۶: 1۳۹۰همراه با داتیس فرماندهی نورد ماراتن را بر عهده داشت)ویسهوفر، 

های آسیای کوچک، در این زمان ین داتیس علاوه بر بازرسی از ساتراپیابنابر

 آتی ب  یونان انجام داد. ةهای لازم را با حاکم سارد و لیدی در رابط  با حملهماهنگی

رسد ک  داتیس در این زمان فرماندة تمام با کنار هم قراردادن اطلاعات ب  نظر می

از نظر رتو  و دری  از تمام فرماندهان محلی و  و نیروهای پارسی در غرب بوده است

رهور »شده توسط پادشاه بالاتر بوده است. شاید لقب او منصوب فرماندهاندیگر 

. در هر حا ، نامیده شدن داتیس ب  (Sekunda, 2002: 15-16)بوده است« انمیزبان

کند تا داتیس مادی نیز، ک  در بیشتر متون کهن با این لقب همراه است، ما را وادار می

ها را با هم های واریی نام مادها و پارسو حکومت انبپریریم ک  اگر چ  مورو

ها ب  مادی شده، اما وی پیش از شدن پارساوتلاط کرده و این عاملی برای نامیده

فرماندهی در نورد ماراتن، در غرب و حاکم ساتراپی ماد بوده است و ب  همین دلیل ب  

 داتیس مادی شهرت یافت.
 

 استراتژی داتيس در ماراتن. 3-2

از فرماندهی ناگزیر مردونی  را ک  در لشکرکشی وود ناکام شده بود، بزرگ داریوش 

سپرد  پارسیو فرماندهی سپاهیان را ب  برادرزادة وود، آرتافرن و داتیس کنار گراشت 

تا ب  سوی ارتریا و آتن پیشروی کنند. هدف این بود ک  این دو شهر را وادار ب  تسلیم 

کنند. داتیس در آستانة یورش پایانی و در هنگام شورش ایونی ، ب  فرمان داریوش برای 

 ;Briant, 2002: 370, 148-149چک رفت  بود )انجام یک سفر تفحصی ب  آسیای کو

Briant, 2012: 198) رو، نواید انگاشت ک  داریوش بزرگ، داتیس را بدون داشتن ازاین؛

پیشینة فرماندهی و کارآزمودگی ینگی، برای فرماندهی چنین ینگ بزرگی برگزیده 

و میزان آذوق  و  آتیهای لازم را برای نورد باشد. داتیس باید در این مأموریت، آگاهی
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کردند، فراهم آورده باشد. داتیس تعداد ینگاورانی ک  باید در این نورد او را همراهی می

برولاف مردونی ، ب  تراکی  و مقدونی  نرفت، بلک  ب  سوی یزایر سیکلاد راند و 

 ؛ دیاکونوف،22۵: 1۳۸۹فرماندهی ناوگان دریایی را نیز وود ب  دست گرفت)داندامایف،

 (.;Abrams, 2008: 34-39  Poolos, 2008: 98-100 ؛۴۰۵ :1۳۸۸

هنگامی ک  سپاه ایران ب  یزیرة دلوس نزدیک شد، داتیس ک  وود از دیگران پیش 

ها را کمی دورتر ب  هایش ایازه نداد در یزیره لنگر بیندازند، و آنافتاده بود، ب  کشتی

ها پیغام اند، برای آنگریخت ها ویو فهمید ک  دلوسیچون پس از پرس ؛رینا فرستاد

اید؟ من وود ب  اندازة چرا پیش از آنک  از قصد من آگاه شوید، فرار کرده فرستاد ک 

سرزمین زادگاه ب  گاه کافی ورد دارم و حتی اگر شاه بزرگ دستور داده باشد، هیچ

د های وورسانم. پس ب  وان نیز آسیوی نمی آن زنم و ب  ساکنانبزرگان صدم  نمی

 ;Herodotus, 1890/ VI: 96-97بازگردید و با آرامش در یزیرة وود زندگی کنید.)

Wiesehöfer, 2009: 162,168.)  در نورد ماراتن هدایای گرانوهایی ب  حتی داتیس

 (.2۴۹: 1۳۸۹، کاهنان معود آپولو واق  در دلوس تقدیم داشت)داندامایف

اند ب  پرستشگاه دلوسی تردید کرده های داتیسای از پژوهندگان دربارة پیشکشپاره

هایی ویود دارد ک  باید توضیح داده دانند، امّا هنوز نکت و این گزارش را ساوتگی می

.م، پ ۴۹7شده در الوا  تخت یمشید تاریخشوند. ب  استناد شماری از اطلاعات ارائ 

دای این کند، الوت  فرضیة دیگری زمان اهزمان برووردهای قورس را پیشنهاد می

ا ب  قصد عزیمت ب  ناکسوس ترک داند ک  داتیس کیلیکی  رها را وقتی میپیشکش

 ;Briant, 2002: 906; Baslez, 1985: 138-141; Murray,1988: 468-469)کند می

Burn, 1984: 218).   ای از زمان باشد، در هر صورت زمان اهدای این عطایا در هر بره

داشت  است و حکم داریوش مقدسات ملل را محترم میوود یا ب   ةداتیس ب  عقید

چنین هدایایی ب  معود دلوس توسط داتیس هدی  شده است. الوت  در صورتی ک  این 

ب  دلایل سیاسی و آشنایی داتیس با  فرضی  پریرفت  شود این سیاست داتیس احتمالاً

ن لشکرکشی ب  نخستین هدف ای (.1/۵۶7: 1۳۸۶ )پیرنیا،استمردمان این منطق  بوده 
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توانست مانده بود ک  تسلیم شود. داتیس اکنون میباقی آتن  تنهاانجام رسیده بود و 

، یا هواوواهان هیپیاس ک  با سپاه وود امید داشت  باشد ک  آتن نیز ب  دست دوستان

شود. الوت   تسلیمپارسی بود یا ب  دست الکمیونیدها ک  رهوران دموکراتیک بودند ب  او 

شدن ماه کاملها ب  انتظار ها آمده بودند و اسپارتیتیان ب  یاری آتنیتنها پلا

 (.21۹-217: 1۳۹۰)اومستد،بودند

ها ب  دشت ماراتن وواهند آمد ک  در آن صورت داتیس بر این باور بود ک  یا آتنی

ها را تارومار وواهد کرد و یا از شهر بیرون نخواهند آمد و آنگاه ایرانیان ب  سراغ آن

وواهند رفت. این موقعیت زمانی بود ک  ایرانیان هنوز کنتر  دریا را در دست  هانآ

با دریا قط  کنند و مان  دسترسی آنان ب  را آتن  ةتوانستند رابطداشتند و ب  آسانی می

پارسی، بیهوده در انتظار وور و  ةداتیس فرماند (.22۶: 1۳۸۹غل  شوند)داندامایف،

بود. چون ووری نشد تصمیم گرفت دست ب  اقدامی بزند. وی  ای از دوستان آتنینشان 

تصمیم گرفت بخشی از سپاه وود را با قایق ب  آتن بفرستد تا شهر را تصرف کند. برای 

کند. این تصمیمی بود  بخش تقسیمدو  ب  کار او مجوور بود سپاهیان وود را اینایرای 

ود. بخشی از سپاهیان از یمل  بخشی آمیخت  با وطر، کاری ک  تا آن زمان انجام نداده ب

این کار شب هنگام و در زیر نور ماه ایرا شد.  ها شدند. ظاهراًنظام سوار قایقاز سواره

 ، اما(Sekunda, 2002: 52)پیروزی در این عملیات بستگی ب  عمل غافلگیری داشت

ک  در ارتش هایی امکان داشت یونانی اینک  یا ه بود،داتیس را حدس زد ةمیلتیادس نقش

ها ب  آن ممکن بودند. اشکردند، وور این موضوع را ب  او رسانده بایران ودمت می

نظام ک  ها هستند، در نتیج  پیادهنظام هم اکنون در قایقمیلتیادس گفت  باشند ک  سواره

اند. در فرهنگ بیزانتین ب  نام سوداس تحت تجهیزات اندکی دارند در دشت باقی مانده

نظام را ب  آتیکا آمده است ک  هنگامی ک  داتیس سواره« سواره نظام دور شدند»عنوان 

ه نظام دور شدها علامت دادند ک  سوارهب  آتنی ند وفرستاد، یونانیها بالای دروت رفت

دست  شدن از موضوع ب  ایرانیان حمل  کرد و پیروزی بمیلتیادس پس از آگاه است و

 (. ۹۳-۹2: 1۳۹۴ناردو، ؛ ۶۵-۶۴: 1۳7۵، هوار ؛2۳۰-22۹: 1۳۸۹ آورد)داندامایف،
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هیپیاس حکمران مستود یا یوار سابق آتنی ک  در آن زمان در ایران در توعید  ةطوق توصی

ها آماده برد، ناوگان ایرانیان در ولیج ماراتن لنگر انداوت تا برای حمل  ب  آتنیسر میب 

ترین مکان نظام و نزدیکعملیات سوارهترین مکان در آتیک  برای شوند. ماراتن مناسب

ای رو شدند و در پی حمل ها در دشت ماراتن با سپاه ایران روب ب  ارتریا بود. آتنی

نظام وود استفاده کنند، سپاهیان ایران ک  باعث شد ایرانیان نتوانند از سواره غافلگیران 

فتادند و تلفات سنگی مجوور ب  فرار شدند ک  در نتیج  در باتلاق و مرداب گیر ا

-Brosius, 2006: 22)ها ناپدید شدند متحمل شدند و بسیاری از سربازان نیز در مرداب

23; Wallinga, 2005: 36) .یشنی مرهوی را بهان  کردند  اسپارتیانانتشار این وور،  با

 داشت. آنان چند روز بعدها ممنوع میک  وروج از قلمرو اسپارت را در آن زمان بر آن

داتیس نیز  (.1۰۵: 1۳۹۰ ؛ دیاکونوف، (Briant, 2002: 160-161از نورد ب  ماراتن آمدند 

ب  ایران بازنگرداندند  پارسیانکالودش را برولاف طوق گزارش کتسیاس، کشت  شد و 

(Ctesias, 2010: 181.) 

 
 (Robert, 2018)شده داتيس در حال نبرد با کاليماخوس در نبرد ماراتن تصویر بازسازی
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 . داتيس و ناکامی در ماراتن4-2

ها پریرفت. از نظر وی هم ایونی ةواری را دربار یان هایگفت رسد باید ب  نظر می

داریوش و هم ایونیان ب  نتایج اشتواهی رسیده بودند ک  ب  یکدیگر اعتماد کرده بودند، 

ر این حمل  . اگرچ  د(Warry, 1995: 25)داریوش ب  سکاها  ةب  ویژه در زمان حمل

نهایی را ب   ةها در پی فرصتی بودند تا ضربآن اما ها کاملاً ب  یا بود،اعتماد ب  آن

ماموریت داشت ک   اما تنهااین امر واقف بود، ب  داتیس وارد کنند. داتیس نیز کاملاً 

ها را ویران سازد و اسرایی بگیرد و ب  آسیای ها و وان هجومی بورد و پرستشگاه

 (. Briant, 2002: 161ردد)کوچک برگ

آتن و ارتریا » :دوت فرامین ابلاغی ب  داتیس و ارتافرن را این چنین آورده استوهر

را ب  بردگی فرو کاهید و مردمان فروکاست  ب  بردگی این دو سرزمین را با وود 

با توی  ب  نوشتة . (Briant, 2002: 158; Herodotus, 1890/ VI: 101-120)«. بیاورید

طور ک  داریوش وواست  نهما ؛ زیراداتیس ب  نوعی ب  پیروزی دست یافتدوت، هرو

 بود ارتریها را ب  بردگی کشاند، اگر چ  وود کشت  شد. 

های ارتری و ب  بردگی کردن شهر و پرستشگاهاومستد دلیل شکست داتیس را ویران

توان اتیس را نمیالوت  شکست د(. 21۹-217: 1۳۹۰ داند)اومستد،درآوردن مردمانش می

امور ینگ بود و   دلیل رفتار وی در ارتری دانست. وی فرماندهی کارآزموده و آشنا بب 

دانست ک  چنین عملی پیامدهایی نیز دارد و حتماً بدون درنظرگرفتن پیامدهای آن می

در گوید، وی هرودوت ب  درستی میطور ک  ب  چنین عملی دست نزده است، همان

هایی ب  اهالی دلوس برولاف این را در پیش گرفت و با فرستادن پیکدلوس رفتاری 

 ,Herodotus, 1890/ VI: 97; Wiesehöfer)فهماند ک  در امنیت و آسایش هستند 

ها معابد آن ةگرفت و مجسمپیش ها . و یا رفتاری ک  نسوت ب  تِوِسی( 162,168 :2009

 :Briant, 2002: 906; Baslez, 1985: 138-141; Murray,1988)را ب  ایشان بازگرداند 

468-469; Burn, 1984: 218) . 

دلیل اصلی شکست داتیس در ماراتن را باید در آرایش ینگی داتیس دانست. در 
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ماراتن پارسیان و سکاها در قلب آرایش ینگی داتیس یای داشتند، آنان پیروز شدند، 

ها ایازه داد ک  ، همین امر ب  پلاتیدر یناحین پیروزی از آن آتنیان و اهل پلات  بود اما

 :Briant, 2002ان و سکاها را در محاصره بگیرندیحرکتی چروشی انجام دهند و پارس

پارسیان بود. از  از ین دلیل اصلی شکست همان اعتماد ب  سربازانی غیرابنابر ؛((539

ین ابنابر ؛ندآنجا ک  پارسیان در قلب سپاه یای داشتند و در نورد نیز پیروز میدان بود

های مختلفی تشکیل شده تنها عامل شکست، یناحین و غیرپارسیان بودند ک  از گروه

ب  دو قسمت، با نیمی از نیروهایش  وود براین، داتیس با تقسیم نیروهایعلاوه؛ بود

بر این باورند ک  داتیس تنها با نیمی از نیروهایش  اینگید. مناب  نپوس آشکار

 .(Sekunda, 2002: 51-52)ینگید

دانند، ب  طوری ک  این پیروزی و آتنیان ماراتن را پیروزی بزرگی برای وود می

های آنان نیز شده شر  مایراهای داتیس و ملاقات وی با سفیران آتنی وارد داستان

های زیادی از نورد داتیس با کلیماووس فرمانده یونانی ب  تصویر . ب  ویژه نقاشیاست

. داتیس ب  سرعت (Tuplin, 1996: 146,154; Pliny, 1961/ XXXV: 305)کشیده شد

 ها تقریواً های محووب یونانی شد. پیداکردن داتیس واقعی در بین این افسان وارد اسطوره

ک  استراکن چنان (Lewis, 1980: 195- .196) استغیرممکن و بسیار سخت 

(Ostrakon) ه است، را برادر وی توصیف شد ایک  ولاقیت و مهارت شعر اشرافی بر

ها استراکن برادر همان فرماندهی است ک  در نورد دانند. در این اسطورهداتیس می

 . (Mcmullin, 2001: /97: 63)ماراتن کشت  شد 

 

 رشا به یونانیافرزندان داتيس در یورش خشا. 5-2

چند شد، امّا با مرگ او یکها آماده میداریوش بزرگ برای ینگی دیگر با آتنی

ترین روداد دورة فرمانروایی های ینگی ایرانیان ب  فراموشی سپرده شد. مهمنام بر

های او با یونانیان (، پسر و یانشین داریوش بزرگ، ینگپ.م. ۴۶۵-۴۸۶وشایارشا )

بود. از دیدگاه یونانیانی همچون هرودوت و کتزیاس، یکی از دلایل یورش وشایارشا 
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 :Ctesias, 2010یس را کشتند و کالودش را پس ندادند)ها داتب  یونان این بود ک  آتنی

181; Herodotus, 1890؛/ VII: 8-9; Henkelman, 2007: 2; Tuplin, 2006: 15; 

Grethlein, 2009:192 199-200  م. .پ ۴۸۰(. در یورش وشیارشا ب  یونان در سا

س های هارمامیترفرماندهان سپاه سوارة وشاریارشا، دو پسر داتیس ب  نام

(Harmamithres( و تیتایوس )Tithaiosبودند ک  از نام آن ) ها پیداست ک  پارسی

گویا یکی دیگر از پسران داتیس، عنوان کوردبتّیش داشت  است و زیر نظر  .اندبوده

زیشّویش و در فرمان فرنک ، عموی داریوش ک  ادارة امور اقتصادی پارس در دورة 

 ;Henkelman, 2008: 250-251 رده استکداریوش ب  عهدة او بود، کار می

Herodotus, 1890/ VII: 88; Briant, 2002: 352) الوت  این احتما  نیز ویود دارد .)

ک  این پسر داتیس، یکی از همان دو فرماندة وشایارشا در یورش ب  یونان بوده باشد. با 

مقام نظامی دارای  نیزویود سکوت مناب ، شاید این پسران داتیس در دورة داریوش 

 اند.کردهدر نورد ماراتن نیز پدر وود را همراهی می ممکن استاند و حتی بوده

 

 گيری. نتيجه3

ب  صورت دتی  آمده است و یونانیان ب  آن  داتیس شده در تخت یمشیددر الوا  کشف
  مانده از دورة هخامنشهیان، بهاسناد و مدارک باقی قراردادنگفتند. با کنار هم داتیس می

و بهود رسد عواملی چند باعث شده اسهت تها داتهیس که  در حقیقهت پارسهی نظر می
ها و متون عهد کهن به  داتهیس مهادی شههرت ساتراپی ماد را بر عهده داشت در نوشت 

تهوان مهادی دانسهتن تمهام ایرانیهان از سهوی بیگانگهان و این عوامل مهی لةیابد. از یم
از یمله  یونانیهان که  بیشهتر  ؛عنهوان کهردهای واریی ب  ویژه مصر و یونان حکومت

گردد. آنان هخامنشهیان را های یونانیان بر میاطلاعات تاریخی ما از این دوران ب  نوشت 
-ان را نوردهای مادی مییهای فرماندهان مادی با یونانحکومت ماد دانست  و ینگ ةادام

تخهت یمشهید و  دانستند. عامل دیگر، آمیخهتن وهود هخامنشهیان بها مادهها در متهون
مادی بود، ک  در دید وارییان این دو حکومت و ملّهت را یکهی  ةپوشیدن لواس و یام

کرد. الوت  مادها نیز با رسوخ در دولت هخامنشهی از همهان ابتهدا امهور نظهامی را در می
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تهوان گفهت بیشهتر دست گرفتند، ب  ویژه در ابتدای تشکیل حکومت هخامنشی ک  مهی
تهوان، ناشهی از سهوء برداشهت اند. عامل دیگهر را مهیالاصل بودهیها مادفرماندهان آن

بهدین معنهی که   ؛ایرانی دانسهت ةها از رفتار هخامنشیان در رابط  با افراد بریستیونانی
شهناوتند و از کردند، مهیایرانی را با نام ایالتی ک  بر آن حکومت می ةافراد بریست هاآن

 د وی ب  داتیس مادی معروف شد. کرآنجا ک  داتیس بر ماد حکومت می
را  داتهیس یها دتیه طور ک  گفت  شد همانن  مادی.  استواژة داتیس نیز پارسی وود نام

پارسی است، حتی اگر فهر  کنهیم  یک نام کاملاً توان در کنار نام مرتی  قرار داد ک می
  دلایل بالا صورت نیز، با توی  بک  یک پارسی، بر وود نام مادی گراشت  است، در این

بودن نهام داتهیس، فرزنهدان وی توان گفت داتیس مادی بوده است. علاوه بر پارسینمی
اند. داتیس پیش از نورد ماراتن، علاوه بر داشهتن سهاتراپی های پارسی بودهنیز دارای نام

زنی و ینهگ بها ک  در آسیای کوچک برای گشت بود کل نیروهایی ةماد، رهور و فرماند
یم  شده بودند. وی اگرچ  نتوانست آتن را ب  تصرف درآورد، امها آنچه  که  یونانیان 

شدن داتیس و برنگرداندن داریوش از وی وواست  بود را بر آورده ساوت. پس از کشت 
 وی، دو تن از فرزندان شد وشیارشا ب  یونان یورشیسد وی ب  ایران، ک  عاملی برای 

 رشا را برعهده گرفتند.یانظام وشاندهی سوارههای هارمامیترس و تیتایوس فرماب  نام
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 انتشارات ققنوس. 

 ایران باستان. تهران: انجمن فرهنگ  ،کریم کشاورز ةتریم ،اشکانیان (،1۳۴۴)، م.م. فدیاکونو

تهران: شهرکت انتشهارات  ،چاپ نهم ،کریم کشاورز ةتریم ،تاریخ ماد ،(1۳۸۸)دیاکونوف، ا.م. 
 علمی و فرهنگی. 

روحهی اربهاب، تههران:  ة، تریمهتاریخ ایران باستان(، 1۳۹۰)دیاکونوف، میخائیل میخائیلوویچ 
 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

 تهران: انتشارات دانشگاه پهلوی. ،انداری داریوش بزرگیه (،1۳۵۰) شاپورشهوازی، علیرضا
 تهران: انتشارات زر.  ،سیری در تاریخ ایران باستان ،(1۳۵1شایان، فریدون )
 تهران: انتشارات ققنوس. ،چاپ او  ،کامویز میر بهاء ةتریم ،پادشاهی ماد ،(1۳۸۸)علی یف، اقرار 

 ،چهاپ چههارم ،مسعود ریهب نیها ةتریم ،رانتاریخ باستانی ای ،(1۳۸۸)فرای، ریچارد نیلسون 
 تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

تههران:  ،چاپ او  ،مرتضی ثاقب فر ةتریم ،شاهنشاهی هخامنشی (،1۳۸۴)کوک، یان مانوئل 
 انتشارات ققنوس.

 ن:تههرا، تحهویلی ایهزدی و حسهین سیروس ةتریم، ایران تاریخ ،(1۳۵۹) ایوانف گرانتفسکی،

 .دنیا انتشارات
 تهران: انتشارات ققنوس. ،چاپ چهاردهم ،فرمرتضی ثاقب ةتریم، امپراتوری ایران ،(1۳۹۴دان ) ،ناردو

 ققنوس. فر، تهران: انتشاراتمرتضی ثاقب ة، تریمایران باستان، (1۳۹۰)ویسهوفر، یوزف 
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 شارات امیرکویر.تهران: انت ،چاپ دوم ،حسن انوش  ةتریم ،ایران و تمدن ایرانی ،(1۳7۵)هوار، کلمان 
 تهران: نشر ماهی. ،پرویز ریوی ةتریم ،داریوش و ایرانیان ،(1۳۸۶)هینتس، والتر 
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Datis, the Commander of Darius the Great in the Battle 

of Marathon: Persian or Median? 
 

Extensive Abstract 
Introduction: With the establishment of the Achaemenid Empire by 
Cyrus the Great (550-530 BCE), although the Median dynasty was 
dismantled, many Median commanders joined forces with Cyrus, two 
notable figures being Harpagus and Mazares. During Cambyses' reign, 
the Medes also participated in many battles alongside the Persians. 
However, under Darius, after Gaumata’s uprising and the rebellion of 
Phraortes in Media and Parthia, Darius grew suspicious of the Medes, 
believing they sought to restore their former rule. To curtail Median 
influence, and due to the rebellion that threatened the Achaemenid 
Empire, Darius ranked Media tenth in the list of satrapies in the 
Beistun inscription. Despite this, Darius appointed Datis as the 
commander of the Battle of Marathon in 490 BCE. Scholars remain 
divided over whether Datis was Median or Persian, although most 
Greek sources refer to him as "Datis the Mede." Given that Darius was 
highly distrustful of the Medes during this period, viewing them as a 
potential threat to overthrow the Persian rule, the presence of a 
Median commander at Marathon seems unlikely. It is plausible, 
therefore, that Datis was in fact Persian. To date, no independent 
research has been conducted on Datis; he is only briefly mentioned in 
various works when discussing the Battle of Marathon. Based on the 
analysis of sources, it appears that Datis was Persian, not Median. 
Methodology: This study will employ a critical analysis of ancient 
historical reports and archaeological evidence to investigate the 
character of Datis, specifically focusing on whether he was Median or 
Persian. Additionally, it will explore the rationale behind Darius' 
decision to appoint him as the commander of the Battle of Marathon. 
By examining primary sources, such as Herodotus and inscriptions 
from the period, the research will analyze the socio-political context 
of Datis’s role within the Achaemenid Empire. Furthermore, the study 
will consider the implications of his ethnic identity on military 
strategy and leadership, providing a nuanced understanding of the 
dynamics at play during the Persian expansion into Greece. Through 
this multi-faceted approach, the research aims to contribute to the 
broader discourse on Persian military history and its influential 
figures. 
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Discussion and Conclusion: In the tablets discovered at Persepolis, 
Datis is referred to as "Datiya," while the Greeks called him "Datis." 
By piecing together the available evidence from the Achaemenid 
period, it appears that several factors contributed to Datis, who was in 
fact Persian and governed the satrapy of Media, being referred to as 
"Datis the Mede" in ancient texts. One such factor is the tendency of 
foreign nations, particularly Egypt and Greece, to label all Iranians as 
Medes. The Greeks, from whom much of our historical knowledge of 
this period derives, viewed the Achaemenids as successors to the 
Median Empire and regarded the battles between Median commanders 
and the Greeks as "Median wars." 
Another factor is the Achaemenid integration with the Medes, as 
reflected in the Persepolis inscriptions, where Achaemenid rulers wore 
Median garments, further blurring the distinction between the two 
nations in the eyes of foreigners. Additionally, the Medes held 
significant military influence in the early Achaemenid Empire, with 
many of the empire's initial commanders being of Median origin. 
A final factor contributing to the misconception could be the Greek 
misunderstanding of Achaemenid practices regarding prominent 
figures. The Greeks often identified important Persian individuals by 
the provinces they governed, and since Datis governed Media, they 
referred to him as "Datis the Mede." 
The name "Datis" itself is Persian, not Median. As mentioned earlier, 
"Datis" or "Datiya" can be compared to names like "Martiya," which is 
distinctly Persian. Even if one assumes that a Persian had adopted a 
Median name, given the arguments presented above, it still cannot be 
concluded that Datis was Median. In addition to the Persian origin of 
Datis’ name, his children also bore Persian names. Before the Battle of 
Marathon, Datis not only held the satrapy of Media, but he was also the 
leader and commander of all forces assembled in Asia Minor to monitor 
and wage war against the Greeks. Although he failed to capture Athens, 
he fulfilled Darius’ expectations. After Datis' death and the failure to 
return his body to Iran—an incident which contributed to Xerxes’ 
invasion of Greece—two of Datis' sons, Harmamitres and Tithaeus, 
assumed command of Xerxes’ cavalry. In conclusion, based on the 
evidence and arguments provided, Datis was Persian, not Median. 
 
Keywords: Achaemenids, Medes, Darius the Great, Datis, Battle of 
Marathon. 


